
 

 

 

 

 

 

  ییعلامه طباطبا هشیدر اند یعمل   تی مراتب عقلان 

 ∗ جواد محمودزاده

 ∗∗  یهوشنگ  نیحس

 ده یچک

و با جعل احکام    ی قوه با استمداد از عقل نظر   ن ی است. ا   ی مبدأ صدور افعال انسان   ، ی عقل عمل 

. اعتبار وجوب از  کند ی را صادر م   ی و اعتبارات خاص مرتبط با عمل همانند وجوب، فعل انسان 

فعل    ی در جهت صدور قطع   ی حکم عقل عمل   ن ی تر و مهم   ن ی نخست   ، یی منظر علامه طباطبا 

  گر ی د   ی افعال، ممکن است مطلق و در نسبت با افعال   ی در نسبت با برخ   ی است. وجوب اعتبار 

  شود، ی انجام م   ی گردد، صدور فعل با مزاحمت کمتر   شتر ی اطلاق ب   ن ی باشد. به هر مقدار ا   د ی مق 

در    ک ی صادر شود. مسئلة تشک   ی خاص   ط ی فعل تنها در شرا   شود ی سبب م   د، ی اما وجوب مق 

. اطلاق بالاتر در  گردد ی م   ن یی در وجوب فعل تب   د یی ق با توجه به اطلاق و ت   ، ی عمل   ت ی عقلان 

  شة ی شدت کمتر در صدور فعل است. ر   ی به معنا   شتر ی ب   د یی و تق   شتر ی شدت ب   ی وجوب به معنا 

  رامون ی ممکن است پ  د یی اطلاق و تق   ن ی . ا گردد ی به توجه نفس برم  ز ی ن  د یی اطلاق و تق   ن ی ا  ی 

ها عقل  آن   ن ی تر که مهم   رد ی بگ   کل که در صدور فعل نقش دارند، ش   یی از قوا   ک ی افعال هر  

  ر ی تأث تحت   ، ی در وجوب و صدور هر فعل   ی وهم، غضب و شهوت است، چرا که عقل عمل   ، ی نظر 
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وجوب    شود ی سبب م   تر ن یی پا   ی در برابر قوا  ی . انفعال عقل عمل شود ی قوا واقع م   ن ی از ا   ی ک ی 

  ن ی تر ن یی شود. پا   ر مزاحمت کمتر( صاد )   کمتر   د یی و تق   شتر ی با آن قوه با اطلاق ب   م ی فعل ملا 

معطوف به غضب،    ی عمل   ت ی عقلان   ب ی به شهوت است و به ترت   د ی مق   ت ی عقلان   ت، ی درجة عقلان 

 . رد ی گ ی بالاتر قرار م   ی ها رتبه در    ی وهم و عقل نظر 

 . یی علامه طباطبا   ت، ی عقلان   ، ی اعتبار، وجوب، توجه، عقل عمل  :هادواژهیکل 

 مسئلهبیان 

مفهوم مراتب عقلانیت عملی، تعبیری اصطیادی از آثار علامه طباطبایی است. با این توضیح که 

و تقسیم آن به اطلاقی   شود می نخستین اعتبار، از سوی عقل عملی جعل   عنوان به وجوب اعتباری  

تشکیک در عقلانیت عملی را مطرح   تبعبه تشکیک در وجوب و    مقولة  کندمی و تقییدی به ما کمک  

وجوب اعتباری و عقل عملی و تقسیم آن به اطلاقی و   رابطة کنیم. به همین منظور لازم است ابتدا  

اطلاق و تقیید در وجوب، مراتب فعل روشن و  به باتوجه تقییدی از منظر علامه روشن شود. سپس  

. در گام نهایی نیز پیامدهای هر یک از این شود می مراتب عقل عملی در صدور فعل تبیین    تبع به 

این نوشتار، بازسازی دیدگاه ابتکاری علامه در   ی نوآور . جنبة  شود می مراتب در صدور کنش بیان  

مراتب   تبعبه اعتبار وجوب با عنایت به نقش عقل عملی است تا در نهایت مراتب عقلانیت عملی  

وجوب ارائه شود. مبنای تحقیق بر این است که نظریة اعتباریات علامه در امتداد دیدگاه پیشینان 

های مختصر و گاهی مبهم این نظریه، ضمن و نه در عرض آنهاست، لذا در بازسازی و پیگیری سرنخ 

توجه ویژه به دو رسالة اعتباریات و نبوات و منامات، به سنت حکمی مقبول نزد علامه از جمله 

ده است تا دیدگاه علامه در بستر سخن پیشینیان و حکمت مشائی، اشراقی و صدرایی نیز رجوع ش 

 مختصات فکری خود ایشان ارائه شود.   به باتوجه البته  

 . عقل عملی و نظری و ارتباط آن ها با یکدیگر در صدور کنش 1

عقلانیت در فلسفه در دو ساحت نظر و عمل قابل طرح و بررسی است. منظور از ساحت نظر،  

شوند، اما در ساحت عمل، با علومی مواجه هستیم  علومی است که مستقیماً به عمل منتهی نمی

انسانی   با علوم نظری   (132-133  : 1381)فارابی،    اندلی دخکه مستقیم در کنش  عقل نظری 
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، چرا که هر فعلی، مسبوق به  شوند نمیبه عمل منتهی    ماًیمستقآن    یهاگزارهدارد و    سروکار

است،   بر    کهیدرحالصورتی جزئی  تا  امور کلی  و  است  کلیات  و  معقولات  نظری،  عقل  ساحت 

 . (93: 1375سینا، )ابن  انجامندمصداق جزئی تطبیق نگردند، به عمل نمی

اما عقل عملی، با صور جزئی افعال مرتبط است. عقل عملی، مدرک علوم جزئی مرتبط با  

و این کار را با استمداد از قوه    (88  : 1400سینا،  )ابن  صدور کلیة افعال انسانی است  و منشأ  1عمل

. فرایند صدور فعل در انسان، مسبوق به (666  :1360)سبزواری،    ی عقل نظری انجام می دهد

یک قیاسی است که عقل عملی، یکی از مقدمات آن را به طور مستقل و مقدمه ی دیگر را با  

 . ابن سینا در توصیف این قیاس می گوید: کندمیاستمداد از عقل نظری تامین 

دیگری دارد که مختص به اندیشه در امور جزئی    قوة ای مختص به آراء کلی دارد و  انسان قوه 

قابل انجام یا قابل ترک و نافع یا ضار و زیبا یا قبیح و خیر یا شر است. این امر با ضربی از  

  ی ا قوه ، خواه آن قیاس و تأمل صحیح یا غلط باشد. عقل عملی از دهد ی م قیاس و تأمل رخ 

تا در جزئیات    کند می که مشرف بر کلیات است، استمداد جسته و کبرای قیاس را از آن اخذ  

 . ( 185  : 2ج ،  1404سینا،  )ابن   نتیجه دهد 

بیان شیخ   انسان، محصول همکاری عقل  کند کنشروشن می  یخوببهاین  ارادی در  های 

 عملی و عقل نظری است.

انسانی به وجوب هر صدقی حکم   این حکم  کند میدر مقام مثال، نفس  اما  به    ییتنهابه، 

آن شده تا به فعلی    مةیضم، بلکه لازم است یک مصداق جزئی از صدق  انجامدینمصدور فعل  

 عقل عملی است.    عهدةجزئی منتهی شود و این امر بر 

 )از عقل عملی(  صغری: این عمل، صدق است

 )از عقل نظری( کبری: هر صدقی واجب است

 نتیجه: این عمل، واجب است.

و    (83  :9، ج1981)ملاصدرا،    کند، عقل عملی استبالا را استنباط می  هکه نتیج   یاقوهآن  

 دهد. همان نتیجه است که انسان را به سمت فعل سوق می

 
. در باب اینکه عقل عملی آیا مدرک هم هستتت یا صتترفا جنبه ی عاملیت دارد، بین برخی از حکما اختلاف نظر  1

 وجود دارد.
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 و اعتبار وجوب بر فعل عملی عقل . 2

کرده و با یک تعمق   یاژهیو وجوب تمرکز    مسئلةعلامه طباطبایی در تبیین فرایند کنش، بر  

از قبیل حسن، نافع،  ، آن را موشکافی میشناسانهنفس اعتباراتی  بر  از منظر ایشان علاوه  کند. 

شود، اعتبار اساسی دیگری به نام اعتبار وجوب نیز  که همه بر فعل جزئی اعتبار می  ...جمیل و

و تا انسان فعلی را بر خود   (188:  1361)طباطبایی،    هست. این اعتبار، از احکام عقل عملی است

ضروری نکند، آن فعل صادر نمی شود. ترجمان این واقعیت در درون انسان به این شکل است 

»باید این عمل را انجام دهم«. تا این باید و ضرورت اعتبار نشود، اراده ی انسان بر   که می گوید:

. اما این باید، حقیقی نیست، چرا که  (373:  2، ج1396طباطبایی،  )  انجام فعل محقق نمی شود

در مقام واقع، هیچ ضرورتی بین نفس انسانی و آن فعل خاص وجود ندارد، بلکه ضرورت مذکور 

. این ضرورت از مقام  (202  : 1، ج1394)مطهری،    ل انسان و آن فعل برقرار استبین قوای فعا

و در مرحله ی صدور فعل،   کندمیواقع اخذ شده و نفس آن را بین خود و فعل مورد نظر اعتبار 

 آن را با این اعتقاد که باید انجام شود، انجام می دهد. 

عقل نظری  طورهمان، حکم به وجوب افعال جزئی، مرتبط با عقل عملی است و اساسنیبرا

 شود وجوب نرسد، موجود نمی  هبه مرحل  ءیشکند که تا  این حقیقت را در عالم خارج کشف می

، عقل عملی نیز تا برچسب وجوب را بر فعل خاصی بار نکند  (272:  2، ج1369-1379)سبزواری،  

 رسد. ی صدور و وجود نمیو به تقلید از عالم خارج آن را بر خود ایجاب نکند، آن فعل به مرحله

 صدور فعل همرحل تفکیک وجوب اطلاقی از تقییدی در  . 3

برخی از احکام یا تقسیمات وجوب   کوشد ی م به دنبال تفکیک وجوب حقیقی از اعتباری، علامه  

که  طور همان حقیقی را به عالم اعتبار و وجوب اعتباری نیز سرایت داده و از نتایج آن بهره بجوید.  

، علامه وجوب (229  :1، ج 1981)ملاصدرا،    1شودتقسیم میوجوب حقیقی به اطلاقی و تقییدی  

 
وجوب، مقدم بر وجود استت، لذا اگر  . حکما قائل هستتند تا شتیب به مرحله ی وجوب نرستد، موجود نمی شتود و 1

شتیئی را موجود یافتیم، حتما پیش از آن به وجوب رستیده استت و لذا همه ی عالم هستتی، واجبات هستتند، اما  

درجه ی وجوب آن ها یکسان نیست، بلکه وجوب برخی مقید و برخی نیز مطلق است، بدین معنا که وجوب ایشان،  

وجوب مطلق، یعنی موجودی که وجوبش وابستته به هیچ قیدی نیستت. این    مقید به شترایط خاصتی استت. در مقابل

 اصطلاح در لسان متقدمین از فلاسفه ی مسلمان نیز آمده است.
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سینا، ابن   ؛203  :1، ج 1394)مطهری،    دهد اعتباری را نیز در دو دسته ی اطلاقی و تقییدی قرار می

. وجوب تقییدی، بدین معناست که انسان، یک فعل را تحت شرایط (257:  1375عامری،    ؛ 346  : 2ج 

ای که اگر آن شرایط محقق نشد، وجوب آن فعل نیز منتفی شود. خاصی بر خود واجب کند، به گونه 

واجب کند، تحقق آن در هیچ شرایطی منتفی در مقابل اگر انسان فعلی را به طور مطلق بر خود  

گردد. به طور مثال دو انسان را در نظر می گیریم که یکی از شجاعت و دیگری از عزت نفس نمی 

کند، اما آن برخوردار است. عقل عملی هر دو نفر، به وجوب دفاع از خود در برابر دشمن حکم می 

که شجاع است، وجوب دفاع از خود در نفس وی، مقید به زنده ماندن است، لذا اگر حیات وی به 

خطر افتاد، ممکن است تسلیم شود و یا فرار کند؛ اما آن که از عزت نفس برخوردار است، وجوب 

، هر چند که جانش کندمی دفاع در نفس وی، مقید به هیچ چیز نیست و چنین فردی از خود دفاع  

اول، اذعان و اعتبار به این دارد که زنده . در حقیقت فرد  ( 388  :1396)طباطبایی،    به خطر بیفتد

 1کند میماندن، واجب تر و لازم تر است و لذا اگر جانش به خطر افتاد، به خلاف آن ضرورت حکم  

. اما در فرد دوم، وجوب دفاع، مطلق و بدون قید است، لذا چنین فردی (386  : 1396)طباطبایی،  

 کند.در دفاع از خود هرگز تردید نمی کند و بدون هیچ گونه شک و تردد نفسانی از خود دفاع می 

تا حالاتی از انسان را تصور کنیم که وی عزم جدی بر    کندمیطرح این نکته به ما کمک  

زند.  کند، اما باز هم از انجام آن سر باز میانجام کاری کرده و آن را بر خود واجب و ضروری می

کشد. وقتی از چنین فردی علت تخلف  علامه در توجیه این امر، بحث وجوب تقییدی را پیش می

آورد. از منظر علامه این عذرها، در حقیقت قیود پنهان و  پرسیم، عذر و بهانه میاز آن فعل را می

یا آشکار بر وجوب آن فعل در نفس آن فرد است. در حقیقت چنین فردی، چه خود بداند و یا  

 .     (353 : 1396)طباطبایی،   نداند، آن فعل را تنها تحت شرایط خاصی بر خود واجب کرده است

 امکان تشکیک در عقلانیت عملی با توجه به اطلاق و تقیید در وجوب. 4

،  سازدیمرهنمود    تشکیک در عقلانیت عملی  ما را بهبه اطلاقی و تقییدی    اعتباری  تقسیم وجوب

عقل عملی است و از آن جا که برخی از افعال را با شدت بیشتری   عهدة چرا که جعل وجوب بر  

 
و معنی هذه الشروط هو ان یکون فی موارد فقدها اذعان بانها علی خلاف هذه الشروط المقیده مثال ذلک ان الراکض  .   1

 ...یرکض بشرط ان لایعرضه عی و تعب فاذا تعب و کل وقف، فانه مذعن بان الراحه البدنیه اوجب و الزم 
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، لذا فرض هرگونه تشکیک در وجوب، تشکیک کندمیواجب و برخی را با شدت کمتری واجب  

. به بیانی  (388  :1396)طباطبایی،    در حکم عقل عملی و تشکیک در خود آن را به دنبال دارد

دیگر عقل عملی در اعطای وجوب به افعال، یکسان عمل نمی کند، بلکه ممکن است فعلی را  

مطلقا واجب کرده و صدور آن را در همه ی احوال واجب بداند یا اینکه فعلی را به نحو مقید  

اشد  واجب کند. خود این تقیید نیز ممکن است مراتبی پیدا کند. چه بسا فعلی مقید به یک قید ب

توان طیفی از اطلاق و تقیید را برای وجوب ها قید شود. لذا می و وجوب فعل دیگری مقید به ده

شود و به هر ر نظر گرفت و به هر میزان که قیود کم شود، اطلاق بیشتر میهر یک از افعال د

شود و اطلاق بیشتر به مقدار که اطلاق بیشتر شود، قیود کمتری هم بر وجوب آن فعل بار می

 1صدور فعل است معنای مانع کمتر و تقیید بیشتر به معنای ضعف و مزاحمت بیشتر در وجوب و  

را مطرح  (.  388  : 1396)طباطبایی،   تعبیر تشکیک در فعل  علامه  اساس،  و    کند میبر همین 

ی آن را به تشکیک در وجوب بر می گردانند و البته تشکیک در وجوب را نیز ناشی در  ریشه 

. برخی از افعال  (388  :1396)طباطبایی،   شدت یا ضعف توجه نفس به صورت آن فعل می دانند 

می صادر  انسان  از  مزاحمتی  گونه  هیچ  وجود  و بدون  بیشتر  قوت  با  نیز  افعال  از  برخی  شود. 

شود و برخی نیز به سبب وجود موانع بسیار زیاد، صدورشان  مزاحمت کمتری از انسان صادر می

، چرا ( 389  :1396)طباطبایی،    بسیار بعید است. این موانع و امور مزاحم، صور سایر افعال هستند

و تمایل هر قوه به فعل    (398  : 1396)طباطبایی،    خاص خود را می طلبد ای، فعل  که هر قوه

شود نفس به صورت آن فعل خاص توجه کند و در نتیجه از توجه به صور خاص خود سبب می

سازگار با سایر قوا و البته ناسازگار با آن صورت غافل شود. توجه نفس به یکی از این صور به هر  

شود و در نتیجه در واجب کردن آن فعل بر  مقداری شدیدتر شود، از توجه به سایر صور غافل می

شود و فعل وی با قوت، شدت  خود و در نتیجه صدور آن، با تقیید و مزاحمت کمتری روبه رو می

شود، اما اگر چند صورت از قوای گوناگون مورد توجه نفس وی باشد،  و قاطعیت بالاتری صادر می

برخوردار نیست و لذا  هر چند که بالاخره یکی را بر خود واجب کند، اما این وجوب از قوت کافی  

 
فحینئذ نقول ان الافعال المشرررو ه فی وجوبها و ان کانع علی الیررویه من هذه اللهه لکنها مه لنه من جهه ان فعلا واحدا  .  1

 . کثیره لایهلو عن مصادفه واحد منها مانع منها ربما لم یش رط بشئ او یش رط بشیئ ما قلیل فی بابه و ربما اش رط بامور  
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مزاحم ممکن است در دفعات بعد دوامی نداشته باشد، چرا که صور متضاد با آن پیوسته مانع و  

 .  (388 : 1396)طباطبایی،  1شوند می

نتیجه اینکه این اطلاق و تقیید و تشکیک در وجوب در نهایت به عقل عملی و حکم آن  

از قوا شکل بگیرد، مراتب گوناگونی از عقلانیت در    کیکدامو بسته به اینکه پیرامون    گرددیبرم

 . عمل را رقم خواهد زد طةیح

 درجات عقلانیت عملی با توجه به اطلاق و تقیید در وجوب افعال. 5

کند، بلکه ممکن است صورت یا  عقل عملی در اعتبار وجوب بر افعال گوناگون یکسان عمل نمی

ها  صور سازگار با قوای خاصی را بیش از سایر صور، حاضر ساخته و در صدد ایجاب و ایجاد آن

، صور  شوندیمباشد و صور دیگری را نیز مورد غفلت قرار دهد. این صور که متعلقَ وجوب واقع  

.  ابندییم مراتب این قوا، خود درجات گوناگونی    بهباتوجهملایم با قوای گوناگون نفس هستند و  

، عقل عملی ممکن است صورت یک فعل را بیش از سایر صور واجب بداند. بسته به  اساسنیبرا

از اطلاق و تقیید    یادرجه این که این صور متعلق به کدام قوه باشد و عقل عملی آن را در چه  

ک تصویر کشید. علامه طباطبایی    توانیم ند،  واجب  به  را  عملی  عقلانیت  از  درجات گوناگونی 

توان ، هرچند که می(413  :1396)طباطبایی،    داندیماین قوا را وهم، غضب و شهوت    نیترمهم

 2کلیه ی قوای فعاله را که مرتبط با عمل و عقل عملی هستند، در ذیل آن قرار داد. از منظر علامه

 
ی اطلاق یا تقیید در حین وجوب و صدور فعل است. سوال قابل  . یکی از نقاط نسبتاً مبهم در سخن علامه، مسئله1

طرح اینست که آیا اطلاق یا تقیید در وجوب افعال، مربوط به تحلیل بیرونی ما از وقوع افعال یا عدم وقوع آنهاست  

فراوان    یا اینکه امری مرتبط با لحظه ی وجوب و صدور است؟ به بیانی دیگر، آیا هر فعلی ولو اینکه مقید به قیود

باشد، در لحظه ی صدور با وجوب اطلاقی صادر می شود یا نه همچنان در نفس انسان مقید است و علت صدور آن،  

فراهم بودن شروط و قیود آنست. از کلمات علامه هر دو را می توان استنباط کرد، اما برداشت نگارنده بر اینست که  

ق می گیرد و آن به تعبیر علامه، خیر بالذات و سعادت اخیر انسانی  وجوب اطلاقی از منظر علامه، صرفا بر یک امر تعل

 است و وجوب هر امر دیگری از آن روست که به خیر بالذات منتهی شود. 

 علیه  الغنلب الانسانن ان» ثیر شتتهوت، غضتتب یا وهم واقع شتتود:أی نطق ممکن استتت تحت ت. از منظر علامه، قوه2

 من الا فلایحلاهر  لذلک  المننساهه الههمیه  الآراء  تهلید مر  کمن  النقطه القه  من  یساحصلا  انمن و الغضاب و الشاوه   احکنم

عنه« همچنین ممکن  فحخفی  المجدد ،  الکلیه  العلهم و  الآراء کذا و النهر  للعنلم  المننساهه  الآراء و  الحلاهرا  امن و  یننساهه

 عن عهوون و  العق   غیر وها   تلار   یکهن حینئذ اسا  وه    نط  عملی وها  مندون را ییر سالطه   دهد یریرد و و
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از آن ها    پیش  1شاخصو نیز حکمای   از ایشان، عقل عملی در نسبت با این قوا ممکن است  

بر آن ها مسلط شود   یا  ملاصدرا،  ؛  38  :2، ج1404سینا،  ابن  ؛409  :1396)طباطبایی،  منفعل 

. چنانچه عقل عملی از یکی از قوای حیوانی منفعل شود، افعال ملایم با آن قوه  (130  :8، ج1981

کند. اما اگر عقل عملی بر قوای و آن را مقید به امری نمی   کندمیرا با وجوب شدیدتری صادر  

   کند.حیوانی مسلط شود، وجوب فعل ملایم با هر کدام را مقید می

بر اساس آن در چند    هاانساناین قوا، شهوت، غضب و وهم است و    عمدةاز منظر علامه،  

 گیرند: دسته جای می

قوای حیوانی مسلط شده و افعال سازگار با  هایی که عقل عملی ایشان بر  انسان -۱

عقل    حکمبهکند. در نتیجه عقل عملی  ها را به طور مشروط و مقید بر خود واجب میآن

افعالی که  نظری عمل می کمال عقل نظری هستند، با اطلاق بیشتری صادر   لازمةکند و 

 شود.     می

هایی که عقل عملی ایشان از قوای حیوانی منفعل و متأثر شده و حکم ملایم  انسان -۲

 گیرند: کنند که خود در چند دسته قرار میها را بر خود واجب میبا یکی از آن

وهم را که همان تملک    قوةکه عقل عملی ایشان، حکم خاص    هایی یانسان -۱-۲

کانونی    نقطةوهم در    قوة. در نتیجه فعل ملایم با  کندمیاست، بر خود واجب  

و در    گیردیم و صور منافر با آن مورد غفلت قرار    شودمیتوجه نفس واقع  

 
  فیکهن یلهایمون الحلهث و المند  و  الطهیعه یعنلم الحعل  من  العق  القه   کمنل فی یلزم یمقدار الاطلاق علی  العق  القه   کمنل

 «.العق  للقه  علیون و  القه  جمیع فی حینئذ  السلطنن

و هذ  القهة یجب أن تحسلط على سنئر وهى الهدن على حسب من تهجهه أحکنم القهة الأدرى  »  :دی گو یدر شفا م  خ یش.  1

الهدن هیئن  انقیندیة  الحی نذکرهن ححى لا تنفع  عنون الهحة؛ ی  تنفع  تلک عنون و تکهن مقمهعة دونون، لئلا تصدث فیون عن  

أدلاون رذیلیة، ی  یجب أن تکهن غیر منفعلة الهحة و غیر منقندة، ی  محسلطة،    مىمسحفندة من الأمهر الطهیعیة. و هى الحی تس

فحنقسم إلى عنملة و عنلمة فنلعنملة هی الحی یون تدییر الهدن و کمنلون  و أمن النفس الإنسننیةو ؛ «فحکهن لون أدلاق فضیلیة

فی أن یحسلط على سنئر القهى الصیهانیة و لا یکهن فیون هیئة إذ غنیحه انقونریة لوذ  القهى ی  یدیرهن على حسب حکم 

 «.القهة النظریة
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نهایت فعل خاص وهم با اطلاق بیشتری واجب شده و صور ملایم با سایر قوا 

 شوند.            مقید و محدود می

غضب را بر خود واجب   قوةهایی که عقل عملی ایشان، حکم ملایم با  انسان -۲-۲

. در نتیجه فعل ملایم با غضب با اطلاق بیشتری صادر شده و افعال  کند می

 شوند.  مرتبط با سایر قوا مقید می

شهوت را به طور مطلق بر    قوةهایی که عقل عملی ایشان فعل ملایم با  انسان -۳-۲

 . (413-415 :1396)طباطبایی، کند خود واجب می

عقلانیت عملی منوط به تسلط عقل عملی بر قوای حیوانی است   مرتبة، بالاترین  اساسنیبرا

  منفعل، وهم، غضب و شهوت است. اما چنانچه عقل عملی از قوای حیوانی  هاآن  ن یترمهمکه  

، چرا که قوای  خوردیم شود و حکم آن قوه بر عقل عملی غالب گردد، باز مراتب گوناگونی رقم  

وهم بالاتر از غضب و غضب نیز بالاتر از    رتبةیکسانی نیستند و از منظر علامه    رتبةنامبرده در  

 . (413-414 :1396)طباطبایی،   شودمیشهوت است و توضیح مفصل آن در ادامه بیان 

توان پیرامون  شماری از اطلاق و تقیید را میالبته لازم به ذکر است که از آن جا که مراتب بی

 شمار خواهد بود. مذکور بی یبندمیتقسهریک از این قوا در نظر گرفت، لذا 

قوای    توجهقابل  نکتة تابع حکم  عملی  عقل  آن  در  که  وضعیتی  بر  عقلانیت  اطلاق  اینکه 

، اما بایستی توجه داشت که  (250  : 2، ج1363)طباطبایی،    حیوانی است، خالی از تسامح نیست

عقل عملی چه از قوای حیوانی منفعل شود و چه بر آن ها مسلط باشد، مبدأ اصلی صدور هر  

تر یعنی شهوت، غضب  ی قوای پایینخواه کنش مذکور ناشی از غلبهکنشی در نفس انسانی است،  

 . هایا وهم باشد، خواه در شرایط تسلط بر آن

 پردازیم.  ترین مرتبه تا بالاترین مرتبه میاز پایین عملی اکنون به بیان مراتب عقلانیت
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 شهوت عقلانیت عملی معطوف به   .1.  5

ملاصدرا،    ؛413  : 1396)طباطبایی،    1کند میشهوت، در راستای جلب منفعت و لذت عمل    هقو

. آن هنگام که عقل عملی معطوف به قوه ی شهوت گردد، به تدریج وجوب (185  :7، ج1981

و در نتیجه این افعال با اصطکاک    کندمیافعال ملایم با این قوه را با اطلاق بیشتری بر خود واجب  

شود. به همین اندازه، افعال ملایم با سایر قوا به تدریج مقید به  و تقیید کمتری از وی صادر می

ای که ممکن است وجوب و صدور آن ها قریب به محال گردد و  شود، به گونهقیود فراوانی می

چنانچه صادر نیز شود، در جهت سازگاری با قوه ی شهوت خواهد بود. برخی از انسان ها بر اثر  

یا مقدار خیلی کمی از آن   شودمیشدت توجه به این قوه، قوه ی غضب ایشان به کلی منفسخ  

 . (118 : 199)فارابی،  2باقی می ماند 

داند، ترین درجه می علامه این درجه از عقلانیت را به علت عمومیت و شیوعی که دارد، نازل 

و   413  : 1396)طباطبایی،    3نیستندصاحبان آن، از منزلت اجتماعی بالایی برخوردار    که ی طور به 

. در حقیقت، افعال ملایم با قوه ی شهوت در دسترس همگان است و لذا نیل به آن فضیلت ( 409

 زند.چندانی برای فرد رقم نمی 

 معطوف به غضب  عملیعقلانیت .  2.  5

غضب، دفع امور ناسازگار است و دفع ناملایمات، ضامن حفظ و بقای امور ملایم نیز    هفعل قو

گیرد، کمالات مربوط به  ، لذا فردی که غضب خود را به کار می(413  : 1396)طباطبایی،  هست  

کند، بر خلاف فردی که عقل عملی  تر و شهوت را نیز در برابر ناملایمات حفظ میی پایینقوه

کند، چرا ی بالاتر یعنی غضب توجه نمیدهد و به قوهانجام می وی، صرفا افعال ملایم با شهوت را  

 
 .اللذ   مومحرین فع  وه    شوه ، طلب لذ  اس  جلب  فعلون ج   الشوهیه. 1

 یغلب  من  هؤلاء فمن.  المنکهح   و  المشارو  و  للمأکهل مصهة و شار  هذ  مع له فیعرض  ینللذا  الحمحع صانحب أمن و. 2

 .یسیر مقدار أو أصلا  ءشی منون فیه  یهجد لا ححى  الغضهیة وهته  فحنفسخ  الحرفه و  اللین علیه

. این مطلب در آثار علامه نیاز به بررستی بیشتتری دارد، چرا که صترف استتناد به تلقی عرف و عموم مردم، نمی  3

هستتی شتناستانه قرار بگیرد. به نظر می رستد علامه در این مقام، تلقی عموم مردم را صترفا به  تواند مبنای یک بحث  

عنوان شاهد و موید ذکر کرده است. در ذیل عنوان بعدی یعنی »عقلانیت عملی معطوف به غضب« به دلیل فلسفی  

 .علامه به این مطلب اشاره شده است
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که چنین فردی، پیوسته در معرض از دست دادن آن چیزی است که برای خود و قوه ی مورد 

توجه خود یعنی شهوت کمال به حساب می آورد و توانایی دفع ناملایمات را نیز ندارد. بر این 

،  کندمیاساس فردی که عقل عملی وی، در مورد افعال همسو با غضب، حکم به وجوب مطلق  

توان صاحب این درجه از  کند و در نتیجه میدر حقیقت افعال ملایم با شهوت را نیز حفظ می 

. در  (414 :1396)طباطبایی، ی بالاتری نسبت به درجه ای پیشین قرار داد عقلانیت را در درجه

 شود.چنین افرادی، وجوب افعال ملایم با غضب با اطلاق بیشتر و تقیید کمتری صادر می

 عقلانیت عملی معطوف به وهم   .3.  5

و فعل اساسی آن تملک امور اعتباری از قبیل ریاست،    است  یوانیحوهم، آخرین مرتبة نفس    هقو

و به علت شرف و علوّی که نسبت به سایر قوای    (414  :1396)طباطبایی،    است  ...جاه، شهرت و

)ملاصدرا،  1نامند حیوانی دارد، برخی از حکما از قبیل ملاصدرا آن را عقل ساقط و نازل نیز می 

ی وهم، دو قوه ی پایین تر یعنی شهوت و غضب را در جهت نیل به کمال  وه. ق(215:  8، ج1981

به کار می   عقل  (341  :1379سینا،  ابن؛   414  :1396)طباطبایی،    2گیردخود  . آن هنگام که 

وهم شود، فعل اساسی این قوه یعنی تملک امور اعتباری، مطلقا واجب  عملی، معطوف به قوه ی 

شده و افعال ملایم با سایر قوا به میزانی واجب می شوند که در راستای کمال این قوه قرار بگیرند  

گردد. از آن جا که مقصد این قوه، امور وهمی و فوق مادی است،  و وجوب همه ی آن ها مقید می

های کمتری در صدد نیل به مراتب عالی آن )از قبیل ریاست( هستند و لذا صاحبان آن انسان

. چنین افرادی با استخدام (414  :1396)طباطبایی،    بیش از سایر مردم، محل توجه قرار میگیرند

تر یعنی شهوت و غضب را نیز در جهت مقاصد وهمی خویش به کار  ی پایینی وهم، دو قوهقوه

 شود. ی وهم میل غضبی و شهوی، مقید به حفظ کمال قوهگیرند و لذا وجوب افعامی

 
  الذا    إضنفة  عن  عهنرة  هه  ی   للعق   مغنیرة  ذا   له  لیس  أنه  إلا  ذکر   الحی  القهى  غیر  کنن  إن  و  عندنن  الههم  أن  اعلم  و.  1

 .الههم هه ینلخینل المحعلقة  العقلیة فنلقهة له تدییرهن و یه تعلقون  و  جزئی شخص  إلى  العقلیة

  جمیع   هى  وهله  الحی  القهة  و  ،أدا   من  تصفظ  الحی  القهة  هى  یعد   الحی  فنلقهة.  یعد   وهة  و  وهله،  وهة   وهتنن  یخدمه  الههم  و.  2

 . الصیهانیة  القهى
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 عقلانیت عملی معطوف به عقل نظری  .4.  5

و به حکم    ( 807  : 1375)بهمنیار،    عقل عملی، چنانچه معطوف به قوة فوق خود یعنی عقل نظری شود 

ها را محدود سازد، تا عقل  تر را مقید کرده و آن کوشد وجوب افعال ملایم با قوای پایین آن در آید، می 

نظری بتواند استکمال پیدا کند. عقل عملی در چنین شرایطی توجهش به قوای پایین تر به قدری  

(. وقتی  396- 397:  1396)طباطبایی،    خواهد بود که لازمه ی حفظ حیات او در عالم طبیعت است 

 مزاحمت قوای حیوانی به حداقل ضروری رسید، عقل نظری می تواند به ادراک معقولات بپردازد.  

 نتیجه. 6

و با    شودیمنسبت عقل عملی با قوای پیرامونی آن تعریف    بهباتوجه تشکیک در عقلانیت عملی  

.  گرددیموجوب اعتباری و تقسیم آن به اطلاقی و تقییدی نیز تدقیق و موشکافی    درنظرگرفتن

و از سوی ممکن    کندمیاز خود ریاست    ترنییپا عقل عملی از سویی با حکم عقل نظری بر قوای  

یکسانی نیستند، بلکه برخی همچون   رتبةمنفعل شود. قوای حیوانی نیز در    ها آن است در برابر  

قرار دارند. عقل عملی در هر کدام از شرایط مذکور، فعل خاص هر قوه را با   یبالاتر رتبةوهم در 

نیز ممکن شدید یا ضعیف باشد،    افعالو وجوب هر کدام از این    کند میتنها با اعتبار وجوب صادر  

بالاتری شود و وجوب آن را با اطلاق بیشتری بر خود   قوةلذا عقل عملی به هر مقدار معطوف به  

انسانی در  واجب کن بالاتری قرار می  درجةد، نفس  به  عقلانیت عملی  به هر مقدار    قوة گیرد و 

 رتبةمعطوف شود و وجوب آن را با اطلاق بیشتری بر خود واجب کند، نفس انسانی در    یترنییپا

 گیرد. از عقلانیت عملی قرار می یترنییپا
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